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 جزئیات تازه از قتل ریحانه 
‎به دست پدرش

گروه حوادث / مرد میانسال که در یک درگیری لفظی دخترش را در 
کرمــان به قتل رســانده بود در بازجویی‌ها مدعی شــد که یک لحظه 

عصبانیت عامل این حادثه بوده است.
به‌گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این جنایت روز دوشــنبه 26 
خردادماه ســال‌جاری در کرمــان رخ داد. آن روز ریحانه با پدرش در 
خانــه تنها بود اما بعد از یک درگیری لفظی مرد میانســال عصبانی 
شد و با پرت کردن میله آهنی و برخورد به سر دخترش باعث مرگ 
وی شد. کوروش احمد یوسفی معاون اجتماعی پلیس استان کرمان 
در گفت‌و‌گــو با خبرنگار حوادث »ایــران« درباره جزئیات این پرونده 
عنوان کرد: این قتل به‌خاطر یک لحظه عصبانیت پدر حادث شــده 
اســت این مــرد که صافکار اســت میلــه آهنی را به ســمت دخترش 
پرتاب می‌کند که به ســر ریحانه می‌خورد. پدر با دیدن خونریزی سر 
ریحانه از شدت ترس و اضطراب بیهوش شده و پس از 15 دقیقه که 

به هوش می‌آید متوجه شده که دخترش فوت کرده است.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا بحث مشــکلات اخلاقی مطرح 
بــوده گفــت: تمام مســائلی که در این چنــد روز در برخی رســانه‌ها و 
فضــای مجــازی منتشــر شــده کــذب محــض اســت. در ایــن ماجــرا 
هیچگونــه طرح و نقشــه قبلی برای قتل از ســوی پــدر ریحانه مطرح 
نبــوده و بحث و مجادلــه و عصبانیت لحظه‌ای پدر موجب رخ دادن 
این قتل شــده اســت. وی در مورد اینکه چرا پدر ریحانه او را به مرکز 
درمانی نبرده اســت افزود: متهم به قتل پس‌از پرتاب میله از شوک 
اتفاقــی کــه افتــاده بیهــوش شــده و پــس از آن متوجــه می‌شــود کــه 
دخترش از دســت رفته اســت و در همان وضعیت روحی که داشــته 
بــه یکباره تصمیم گرفته دختــرش را به منطقه‌ای ببرد و در همانجا 
رها کند با این حال تحقیقات پلیس برای روشن شدن زوایای پنهان 
احتمالی ایــن پرونده ادامه دارد. معــاون اجتماعی نیروی انتظامی 
اســتان کرمان اظهار داشت: مقتول متولد ســال 74 بوده و بتازگی از 

دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بود.
ëëهشدار به رسانه‌های منتشرکننده اخبار کذب

در همین رابطه دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز 
اســتان کرمان گفت: به‌دنبال مشــاجرات خانوادگی بین پدر و دختر 
یک خانواده، دختر خانواده به دســت پدرش که بالای ۵۰ ســال سن 
داشــته، به قتل رســیده اســت اما برخی رســانه‌ها که اغراض خاص 
خود را دنبال می‌کنند مسائلی را به دروغ به حادثه کشته شدن دختر 
جوان کرمانی به دســت پدرش افزوده‌اند که در این خصوص به این 

رسانه‌ها هشدار داده می‌شود.
وی بــا بیــان اینکــه قاتــل در بازجویی‌هــای خــود تأکید داشــته که 
قصــدی برای کشــتن دخترش نداشــته اســت تصریح کــرد: این پدر 
قصدش از پرتاب میله را تنها ترســاندن فرزندش عنوان کرده است 
و به‌هیچ عنوان مســائل ناموســی و انتقام‌گیری مطرح نبوده و ســایر 
عناوین مطرح شده در فضای مجازی درباره این حادثه کذب است.

بنز لاکچری در تهران توقیف شد

گروه حوادث/ همزمان با توقیف یک خودروی بنز 10 میلیارد تومانی 
در بلوار اندرزگوی تهران تحقیقات در این باره آغاز شد.

ســرهنگ محمــد کالوســی ســرکلانتر یکم پلیــس پیشــگیری تهران، 
 در ایــن بــاره گفت: در اجــرای طرح مقابلــه با مزاحمت‌هــای خیابانی و 
دور دور، مأمــوران ســر کلانتری یکم مســتقر در بلوار اندرزگو در شــامگاه 
بیســت و پنجــم خــرداد بــه یک دســتگاه مرســدس بنز فاقد پــاک جلو 
برخورد و برای بررســی موضوع دســتور توقف خودرو را اعلام کردند. وی 
با اشــاره به اینکه راننده خودرو ســواری فاقد مدارک مالکیت خودرو بود، 
گفــت: راننده خودرو به همراه خودرو توقیفی به ســرکلانتر یکم منتقل و 
مشــخص شــد که پلاک انتظامی نصب شــده به عقب خودرو مربوط به 
خــودروی دیگری اســت که راننــده خــودرو روی این خــودرو نصب کرده 
اســت. ایــن مقــام انتظامی با اشــاره به اینکــه در تحقیقــات تکمیلی 
به‌دســت آمد که خودرو قاچاق بوده و فاقد مجوزهای گمرکی است، 
تصریح کرد: کارشناسان ارزش این خودرو را ۱۰ میلیارد تومان برآورد 

کرده و آن را جزو خاص‌ترین خودروهای ایران معرفی کردند.
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دختر و پسر خردسال قربانی سهل انگاری والدین
گروه حــوادث/ دو کودک خردســال کــه به‌دلیل 

سهل‌انگاری والدین‌شان در خودرو گرفتار شده 

بودند بر اثر گرمای هوا و خفگی جان باختند.

به گزارش پلیس، این حادثه روز چهارشــنبه 

از روســتاهای شهرســتان هرســین در  در یکــی 

حالــی اتفــاق افتــاد کــه دو کــودک 3 و 4 ســاله 

در حــال بــازی داخــل خــودروی ســمند بودند. 

ســردار محمدرضــا آمویــی- معــاون اجتماعی 

فرماندهــی انتظامــی اســتان - در تشــریح ایــن 

خبــر گفــت: پــس از اطــاع پلیــس 110 مبنی بر 

مــرگ 2 کودک خردســال در یکی از روســتاهای 

در  مأمــوران  حضــور  و  هرســین  شهرســتان 

محل مشــخص شــد، یک دختر 3 ســاله به‌نام 

»دلنیا« و یک پســر 4 ســاله به‌نام »حســین« که 

دخترخالــه و پســرخاله بودنــد پــس از غفلــت 

والدیــن خــود، ســوار بر یک دســتگاه خــودروی 

ســواری ســمند متعلق به خانواده یکــی از آنها 

شــدند امــا ایــن دختــر و پســر خردســال پس از 

حضــور در داخــل خودرو کــه زیر تابــش آفتاب 

هم قرار داشته است پس از دقایقی بازی کردن 

زمانــی کــه قصد خــروج از خودرو را داشــتند به 

علــت بســته شــدن درهــا قادر بــه باز کــردن در 

نشــدند و تلاش و تقلای بی‌حاصل دختر و پسر 

خردسال و خستگی و گرمای آفتاب و داغ شدن 

هــوای داخل خــودرو باعــث از حال رفتــن آنها 

در داخل خودرو شــد. پس از گذشــت بیش از ۲ 

ساعت، والدین »دلنیا و حسین« متوجه غیبت 

آنها شــده و پس از جســت وجو کــودکان خود را 

در حالــی که بی‌حــال و نیمه جان داخل خودرو 

افتاده بودند، پیدا کردند. دختر خردســال پیش 

از رســیدن به بیمارســتان جان خود را از دســت 

داده بود اما کار احیای پزشکان روی پسر 4 ساله 

آغاز شد ولی او نیز جان خود را از دست داد.
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سقوط مینی بوس اتباع خارجی به دره

گروه حوادث/ ســقوط یک دستگاه مینی بوس به دره 15 متری در جاده 
کلاک مشهد در شرق دماوند، 16 مسافر را راهی بیمارستان کرد.

ســعید طاهــری؛ رئیــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان دماوند 
در ایــن بــاره گفــت: ســاعت ۸:۳۰ دقیقــه صبــح جمعــه یک دســتگاه 
مینی‌بوس به داخل دره‌ای در جاده روســتایی کلاک مشــهد شهرســتان 
دماوند سقوط کرد که طی تماسی با ۱۱۲ تیم‌های امدادی و خدماتی به 

محل حادثه اعزام شدند. 
وی بــا بیــان اینکه دو تیــم از هلال احمــر دماوند و یک تیــم از هلال 
احمــر فیروزکوه و همچنین اورژانس، آتش‌نشــانی شــهرداری آبســرد و 
دیگــر نیروهای امــدادی و خدماتی به محل حادثه اعزام شــدند، ادامه 
داد: ایــن مینی‌بوس ۱۷ مســافر تبعه افغانســتانی داشــت کــه تعدادی 
از مصدومیــن در خودرو حبس شــده بودند و توســط نیروها آزادســازی 
صورت گرفت. این مقام مســئول با بیان اینکه حال دونفر از مصدومان 
وخیــم اســت، گفت: مصدومــان حادثه توســط عوامل اورژانــس ۱۱۵ از 
پایگاه‌های سربندان و آبسرد به مراکز درمانی و بیمارستان سوم شعبان 

منتقل شدند. 
طاهری با اشــاره به اینکه علت حادثه هنوز مشــخص نیست، گفت: 
علــت بیشــتر اینگونــه حــوادث بی‌احتیاطی یا خــواب آلودگــی راننده یا 

نقص فنی خودرو است.

مرگ 3 گردشگر در سانحه رانندگی
گروه حوادث/ خودروی حامل گردشــگران تهرانی که از رودبار به سمت 

تهران بر می‌گشت به دره سقوط کرد و 3 نفر جان باختند.
 مهدی احدی، رئیس جمعیت هلال احمر رودبار با اشاره به سقوط 
خودروی بلیزر حامل گردشــگران تهرانی به دره، گفت: عصر پنجشــنبه 
یــک خــودروی بلیــزر حامــل ۱۶ گردشــگر تهرانــی بــه دره‌ای در مســیر 
انحرافی روســتای چمبل قدیم بخش خورگام شهرستان رودبار سقوط 
کــرد ودرایــن حادثــه ۳ نفر کشــته و ۹ نفر مصدوم شــدند. مصدومان با 

کمک اورژانس به بیمارستان‌های رستم آباد و رودبار اعزام شدند.
وی ادامــه داد: این گردشــگران با تور گردشــگری بــه مناطق خورگام 

رفته بودند که در مسیر بازگشت، خودرو بلیزر دچار حادثه شد.

دام سیاه سرراه دختر 14 ساله
کــه  ســاله   ۱۴ دختــر  حــوادث/  گــروه 
ســودای  و  اینترنتــی  عشــق  به‌دنبــال 
زندگــی در اروپا، با یک پســر راهی مرز 
شــده بود، خود را در دامی سیاه گرفتار 
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش  دیــد. 
»ایــران«، چنــدی قبــل زوج جوانی که 
از شهرســتان آمــده بودنــد سراســیمه 
و ناراحت بــه دادســرای جنایی تهران 
رفتنــد و خبــر ناپدیــد شــدن دختــر 14 

ساله خود را اعلام کردند. 
زن جــوان کــه بســیار آشــفته بــود، 
گفت: دخترم، نسترن خانه را به قصد 
خرید تــرک کرد امــا دیگــر از او خبری 
نشــد.به همه جا ســرزدیم اما پیدایش 
نکردیــم بعــد فهمیدیــم کــه طلاها و 

مدارکش هم ناپدید شده است. 
دفترچــه  بــه  وســایلش  میــان  در 
از  آن  در  کــه  رســیدیم  خاطراتــش 

آشــنایی با پســر جوانــی و رفتن به تهران نوشــته بود. بــه ترمینال رفتیم 
و عکس دخترم را که نشــان دادیم او را شــناختند و گفتند چند روز قبل 

سوار بر یکی از اتوبوس‌ها به تهران رفته است.
ëëسرنخ در شهر مرزی

بدین ترتیب مشخصات دختر نوجوان به پلیس استان‌ها ارسال شد 
و درحالی که تحقیقات در این رابطه ادامه داشــت، خانواده نســترن بار 
دیگــر به پلیس مراجعه کرده و مدعی شــدند دخترشــان با آنها تماس 
گرفته و گفته که در یکی از شــهرهای مرزی اســت و پســری کــه با او فرار 
کرده فریبش داده و رهایش کرده اســت. بدیــن ترتیب دختر نوجوان با 

کمک پلیس به تهران منتقل شد.
ëëسودای خارج

نســترن پس‌ از انتقال به تهران در تحقیقات گفت: من عاشق پسری 
به‌نــام فرهاد بودم اما خانواده‌ام با ازدواج من و فرهاد مخالفت کردند. 
می‌گفتند تو هنوز بچه‌ای و نباید به این زودی ازدواج کنی. بعد از مدتی 
در اینســتاگرام با خســرو آشــنا شدم و به او دل بســتم، خسرو هم به من 
ابــراز علاقه کــرد اما چون می‌دانســتم که خانواده‌ام موافــق ازدواج من 
نیستند به پیشنهاد خسرو برای فرار پاسخ مثبت دادم، او گفت از ایران 

برویم و در خارج از کشور با هم زندگی کنیم. 
از این پیشــنهاد اســتقبال کردم اما بــرای رفتن به پول نیاز داشــتیم. 
من پول زیادی نداشــتم اما مقداری طلا داشــتم که می‌توانستیم از آنها 

استفاده کنیم.
ëëفیلم سیاه

نســترن گفت: قرار شــد با مدارک و طلاها فرار کنم و از ایران برویم. 
او گفت که به یکی از شــهرهای مرزی می‌رویم و قاچاق‌بر ما را از کشــور 
خــارج می‌کنــد. بعد بــه یونان می‌رویــم و مدتی در خانه خواهر خســرو 
می‌مانیــم و از آنجا راهی آلمان شــده و در کمــپ می‌مانیم تا اقامتمان 
درست شود. حتی خسرو می‌گفت که در کمپ پول هم به ما می‌دهند.

دختر نوجوان گفت: خســرو در آن شــهر مرزی خانه‌ای موقتی اجاره 
کــرد اما طلاهــای مرا به بهانه اینکه باید پــول قاچاق‌بر را بدهد، گرفت. 
بعــد هــم یــک روز در خانه مــرا مــورد آزار و اذیــت قــرار داد و گفت اگر 
حرفی در این مورد بزنم فیلم و عکس‌هایی را که از من گرفته در فضای 
مجازی منتشــر می‌کند. دو روز بعد از این ماجرا هم رفت و دیگر خبری 
از او نشــد، درمانــده و بی‌پول شــده بودم بــه ناچار با خانــواده‌ام تماس 

گرفتم و درخواست کمک کردم. 
با اظهارات دختر نوجوان، دســتور بازداشت خسرو صادر شد. خیلی 

زود پسر ۲۰ ساله بازداشت و در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد.

گروه حوادث/ مرد شیاد که با ترفندی 
خــاص از تاجــران طــا کلاهبــرداری 
می‌کــرد در حالی به حبــس و رد مال 
محکوم شده که قصد داشت با تغییر 

چهره از کشور فرار کند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه‌ 
»ایــران«، رســیدگی بــه اتهامــات این 
مــرد کلاهبردار با شــکایت یــک تاجر 
طــا آغــاز شــد. وی بــه پلیــس گفت: 
مــن وارد‌کننده طلا هســتم. حدود دو 
ســال قبــل با امید آشــنا شــدم و چند 
بــار بــا هــم بــه ســفر خارجــی رفتیم. 
آخرین بار در سفر به ترکیه من مقدار 
زیــادی طــا وارد کــردم اما بــا یکی از 
دوســتان مشــترکمان بــر ســر خرید و 
فروش طلا مشــکل مالــی پیدا کردم. 
امید کــه در جریان ایــن اختلاف بود، 
پیشــنهاد داد بیــن ما وســاطت و حل 
اختــاف کنــد من هــم قبول کــردم از 
آنجا که مقداری طلای دوســتم پیش 
مــن بــود و من هــم تعــدادی چک و 
ســفته دســت او داشــتم امیــد طلاها 
را کــه دو کیلوگــرم و ۲۵۰ ســکه بود از 

من گرفت و قول داد آن را به دوســت 
مشترکمان می‌دهد و در مقابل چک 
و ســفته هایــم را پس می‌گیــرد. تاجر 
جــوان گفت: امید پــس از گرفتن طلا 
و سکه‌ها رفت و گوشی موبایلش هم 
خاموش شــد. بعد در تلگــرام پیغام 
داد که از ایران خارج شده است. آنجا 
بــود کــه فهمیدم ســرم کلاه گذاشــته 

است.
بــه  ایــن شــکایت پلیــس  از  پــس‌ 
ردیابــی متهــم پرداخت و ســرانجام 
دو ســال بعد او را به محــض اینکه از 
کشــور ترکیه وارد ایران شــد بازداشت 
کــرد. امــا درادامــه تحقیقات پلیســی 
روشــن شد وی با همین روش از چند 
مــرد ثروتمنــد دیگر نیــز کلاهبرداری 
کــرده اســت.او با تاجرهــای طلا، دلار 
و عتیقــه، طــرح دوســتی می‌ریخت و 
ســپس از آنهــا کلاهبــرداری می‌کــرد 
قبــاً  او  شــد  مشــخص  همچنیــن 
بازداشــت اما با قرار وثیقه آزاد شــده 
و دســت بــه کلاهبرداری‌های مشــابه 

زده بود.

کــه تحقیقــات دربــاره   در حالــی 
داشــت،  ادامــه  امیــد  پرونده‌هــای 
شــکایت دیگری به پلیس رســید.این 
بار یــک مرد بــازاری از امید شــکایت 
کرده بود. وی گفــت: امید مدتی قبل 
با من طرح دوستی ریخت و به بهانه 
حســاب  اختــاف  می‌خواهــد  اینکــه 
مالــی بیــن مــن و دوســتم را حل کند 
از مــن پــول گرفت. اما مــن در مقابل 
پولــی کــه بــه امیــد دادم از او چــک و 
ســفته گرفته بودم. مــرد بازاری ادامه 
داد: یــک روز که در خیابــان می‌رفتم 
ناگهــان مردی ناشــناس راهم را ســد 
کــرد و در حالــی که خــودش را مأمور 
اطلاعــات معرفــی می‌کرد مــرا ربود. 
او مــرا گــروگان گرفــت و پــس‌ از چند 
روز شــکنجه وقتــی درخواســت پــس 
گرفتن چک‌های امید را کرد فهمیدم 

آدم‌ربایی نقشه امید بوده است.
در حالی که شاکی‌های این پرونده 
به 15 نفر رســیده بود، پلیس دریافت 
ایــن مرد در مجمــوع 10 کیلوگرم طلا 
و 800 ســکه و میلیاردهــا تومــان پول 

کلاهبــرداری کرده اســت. امیــد که با 
قرار وثیقه آزاد شــده بود می‌خواست 
با تغییر چهره از کشور فرار کند که بار 
دیگر شناســایی و دستگیر شد. این بار 
پرونــده متهم بــه اتهــام کلاهبرداری 
از تاجــر طــا و ربــودن مرد بــازاری به 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 
فرســتاده شد و وی در شــعبه چهارم 
پــای میــز محاکمه ایســتاد و در حالی 
کــه اتهاماتــش را قبــول کرده بــود به 
اتهــام کلاهبــرداری از تاجــر طــا بــه 
دو ســال زنــدان و رد مــال و بــه خاطر 
ربــودن مرد بازاری به ۱۵ ســال زندان 
محکوم شــد. پرونده‌های مشــابه وی 
نیز برای رســیدگی به دادگاه عمومی 
فرســتاده شــد. حکــم دو ســال زندان 
و رد مــال وی در دیــوان عالــی کشــور 
مهــر تأییــد خــورد و قطعــی شــد اما 
حکم 15 سال حبس وی برای پرونده 
آدم‌ربایی نقض شد چرا که به‌صورت 
غیابی برایش حکم صادر شــده بود و 
قرار شــد بــار دیگر بــه این اتهــام وی 

رسیدگی شود.

گروه حوادث/ پســر جوان برای انتقام 
از همســایه‌اش با اجیر کردن سه مرد 
نقشه سرقت مســلحانه از خانه وی را 

طراحی و اجرا کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه‌ 
»ایران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده از 
اواســط خرداد و با تمــاس تلفنی مرد 
جوانــی مبنــی بــر ســرقت مســلحانه 

خانه‌اش در شمال تهران آغاز شد.
بــا ورود مأمــوران آنها بــا خانه‌ای 
زن  و  شــدند  مواجــه  ریختــه  بهــم 
گفــت:  تحقیقــات  در  صاحبخانــه 
صبح همســرم بــرای خریــد از خانه 
او  رفتــن  از  رفــت. لحظاتــی  بیــرون 
نگذشــته بــود کــه صــدای چرخیدن 
اول  شــنیدم‌.  در  قفــل  در  را  کلیــد 
امــا  برگشــته  همســرم  کــردم  فکــر 
ناگهــان بــا دیــدن ۵ مــرد نقــاب دار 
که وحشــیانه وارد خانه شــدند شوکه 
نقــاب  بــا  صورتش‌هایشــان  شــدم. 
ســیاه پوشیده شده بود و تمامی آنها 
دســتکش داشــتند. یکی از آنها کلتی 
به‌دســت داشــت و بــا تهدید مــرا در 
اتاق خواب حبس کردند. آنها دست 
و پا و دهانم را بســتند و هر چه طلا و 
پول در خانه داشــتیم ســرقت کردند 
و پــا به فرار گذاشــتند. وقتی شــوهرم 

برگشت مرا نجات داد.
ëëصدایی آشنا

زن جــوان بــا اینکــه ترســیده بود و 
هنوز در شوک ســارقان نقاب دار بود، 
ســرنخی را در اختیــار کارآگاهان اداره 
یکــم پلیس آگاهی پایتخت قرار داد و 
گفت: صدای یکی از سارقان آشنا بود. 
فکر می‌کنم صدای پســر همسایه‌مان 
بــود. ما بــا او اختلاف شــدید داریم. از 
زمانــی کــه به ایــن ســاختمان آمدیم 

با این همســایه‌مان مشــکل داشتیم. 
کولر خانه‌شــان آب می‌داد ولی توجه 
را  مــا  صداهایشــان  و  ســر  نمی‌کــرد. 
اذیــت می‌کرد و حتی از آنها شــکایت 

هم کرده بودیم.
ëëبازداشت پسر همسایه

بــا شــکایت زن جــوان و اطلاعاتی 
کــه او در اختیــار کارآگاهــان اداره یکم 
داده  قــرار  پایتخــت  آگاهــی  پلیــس 
بــود، بــه دســتور بازپرس شــعبه دوم 
کارآگاهــان  ویــژه ســرقت،  دادســرای 
راهی خانه پســر همســایه شــدند. اما 
از  ســامان  مــی‌داد  نشــان  بررســی‌ها 
زمان سرقت مســلحانه، متواری شده 

است.
فرار پســر جــوان، مهــر تأییدی بود 
در دســت داشــتن او در ایــن ســرقت 
مســلحانه و بدیــن ترتیــب بررســی‌ها 
بــرای دســتگیری او ادامــه داشــت تــا 
اینکــه متهــم جــوان در خانــه یکــی از 

دوستانش بازداشت شد.
بــود  ابتــدا منکــر ســرقت  ســامان 
امــا مدارک پلیســی باعث شــد تــا راز 
بــا  کنــد.  را برمــا  ســرقت مســلحانه 
اعتراف او به سرقت، بازپرس بهشتی 
دستور بازداشــت ۴ همدست او را نیز 

صادر کرد.

گفت‌و‌گو با متهم
ëë چه شــد کــه به فکــر ســرقت از خانه

همسایه افتادی؟
آنهــا خیلی مــا را اذیــت می‌کردند 
و  بهانــه‌ای مزاحــم مــن  بــه  روز  هــر 
خانواده‌ام بودند و حتی از ما شــکایت 
کرده بودند. تا اینکه یکی از دوســتانم 
پیشــنهاد ســرقت مســلحانه را مطرح 

کرد.

ëëکلید را از کجا آوردی؟
کاملًا اتفاقی. یک روز مرد همســایه 
دســتش  یــک  شــد  خــارج  خانــه  از 
کیفــش بود و با دســت دیگــرش تلفن 
نزدیــک  بــود،  گرفتــه  را  همراهــش 
خودرواش که شد، می‌خواست سوئیچ 
خــودرواش را از جیب بیرون بیاورد که 
کلیــد خانــه‌اش افتــاد و متوجه نشــد و 

رفت من هم آن را برداشتم.

ëëهمدستانت چه کسانی بودند؟
یکی از آنها که از اقوامان بود و ســه 
نفــر دیگــر را هــم بــرای ایــن کار اجیر 

کردیم.
ëëبا طلاها چه کردی؟

مــن نیــاز مالــی نداشــتم و طلاهــا 
فقــط  اســت.  همدســتانم  دســت 
می‌خواستم همســایه‌مان را بترسانم 

تا دست از کارهایش بردارد.

سرقت مسلحانه برای انتقام از همسایه

گــروه حــوادث / ۲ پســربچه در یکی از روســتاهای 
بی‌توجهــی  به‌دلیــل  جــام  تربــت  شهرســتان 
والدین‌شــان در تنور سنتی افتاده و جان خود را از 

دست دادند.
اورژانــس  اداره  رئیــس  لطفــی  علــی   
پیــش بیمارســتانی دانشــکده علــوم پزشــکی 

تربت‌جــام در ایــن باره بــه ایرنا گفــت: در پی 
تماس تلفنی و درخواســت کمک از اورژانس 
۱۱۵ و اعــام ســوختگی ۲ کــودک در روســتای 
چنار از توابع نصرآباد شهرســتان تربت‌جام، 
تیم امــدادی بــه محل اعزام شــد و مشــخص 
شــد در ایــن حادثــه ۲ کــودک کــه 3 و 5 ســاله 

بودنــد در اطــراف تنور در حال بــازی بودند اما 
به‌دلیــل بی‌توجهــی والدیــن داخل تنــور داغ 
افتادند. این کودکان به علت بالا بودن سطح 
ســوختگی و جراحات وارده، پیش از رســیدن 
کارکنــان اورژانس به محل حادثه جان خود را 

از دست داده بودند.

دو کودک در تنور داغ سوختند

 تاجران طلا در دام مرد کلاهبردار


